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 مقدمه
 لكها قومي هستند كه در شمال غربي و غرب استان لرستان ساكنند و داراي پيوستگي قومي و جغرافيايي خاصي هستند كه آنها را                        

منطقه   محل   سكونت   و   زندگي   لكها   از   مناطق   باستاني   لرستان   است   و   آثار   باستاني   به   دست   آمده   از   ايـن    .   كند   از   كردها   و   لرها   متمايز   مي
زبان   آنها   لكي   است   كه   خود   زبان   واحد   و   مستقلي   است   و   اساساً   بـا   لـري   و     . مناطق،   دليلي   بر   قدمت   و   پيشينه   تاريخي   اين   مناطق   است

تا   چند   .   كردي   تفاوت   بسيار   دارد   و   داراي   آثار   مكتوب   فراواني   است   كه   فولكلور   اين   قوم   اصيل،   به   طور   كلي   در   آنها   باز   نموده   شده   است
دهه پيش ـ بعضاً امروز هم ـ چون نه علم پزشكي پيشرفت امروزي را پيدا كرده بود و نه تشكيلات و تجهيزات وزارت بهداشت در اين                          

اي چون لرستان و ايلام و غيره كه از كمترين امكانات بهداشتي، پزشـك و                  حد گسترش داشت؛ بخصوص در مناطق محروم و دورافتاده        
پـزشـك   ايـن      .   شدند   شان   به   انواع   راههاي   پيشگيري   و   درمان   متوسل   مي   دارو   برخوردار   بودند،   مردم   براي   معالجه   بيماري   خود   و   خانواده

آنان   به   مصداق   مثل   .   مردم   اغلب   پيرزنان   و   پيرمردان   دنياديده   و   سرد   و   گرم   روزگار   چشيده   بودند،   و   داروي   آنها   اغلب   تركيبات   گياهي   بود
   عمده   دردها   و   ناخوشيها   را   در   گذران   ايام   تجربه   كرده،   علائم   و   عوارض   و   شيوه   درمان   آنها   را   به   خوبي   ) 1( » كار   ارسر   هتي،   حكيمه« لكي   
 . دانستند   مي

هاي   اگر چه در نقاط مختلف ايران اين شيوه طبابت و درمان حاكم بود و علاوه بر معالجان، عطاران و داروفروشان با دايركردن دكه
عطاري همه گونه داروهاي گياهي و غيرگياهي را نظير عناب، پرسياوش، ريشه كاسني، قدومه، گل گاوزبان، گل ختمي، ريشه خـتـمـي،                       
ترنجبين، هفت ترشي، بارهنگ، به دانه، نشاسته، گل نيلوفر، گل پنيرك، قرص خرچنگ، گاودارو، كوهان شتر، عرق بيد، عرق كاسنـي و                    

 طب   و   درمان   عاميانه   در   بين   قوم   لك
 *دكتر   علي   عباس   رضايي   نور   آبادي

 استاد   يار   دانشگاه   لرستان *
پـس   در    .   كند   رهد،   تجارب   فراواني   كسب   مي   هر   كه   دشواري   و   مشكلي   برايش   پيش   آيد؛   چون   با   تلاش   و   تدبير   از   كمند   آن   مي =   kar ar sar hati hakimah ـ  1

 .شود   رفع   نظاير   آن   دشواري،   خود،   استادي   حاذق   مي
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اي بـا روش       دادند، حتي در بعضي شهرهاي بزرگ، طبيبان تحصيل كرده          غيره در طبله عطاري خود جاي داده، در اختيار بيماران قرار مي           
گرم،   سرد،   خشك   و   (   وجود   داشته   و   اساس   طبابتشان   بر   تشخيص   طبايع   اربعه   –گفتند         مي»حكيم   باشي«كه   به   آنها    -درماني   سنتي   ويژه   

. بود؛   ولي   مناطق   لك   نشين   باز   به   علت   محروميت   و   بافت   زندگي   عشايري،   از   اين   مقدار   امكانات   درماني   نيز   بي   بهـره   بـودنـد   )   رطوبتي
   بعضاً   خود   از   دشتهاي   سرسبز   و   دامنه   كوهها   تهيه   –كه   گياهي   طبيعي   بيش   نبود     -طبيب   آنها   همان   پيران   سالخورده   مجرب   بود   و   دارو   را   

 . آوردند   پرداختند،   به   دست   مي   كردند   و   نايافتي   آن   را   از   عطاران   دوره   گردي   كه   سوار   بر   يابو،   به   فروختن   ادويه   مي   مي
گرفت كه داروهـايـي         بخش بسيار اعظم اين معالجات با تجويز داروهايي از گونه گياهان، ريشه گياهان يا گلهاي بومي صورت مي                 

كسي   كه   همـه   يـا     .   كردند   دادند،   حداقل   در   بيمار   تأثير   بد   نداشتند   و   درد   را   تشديد   نمي   بي   زيان   بودند   و   اگر   بيماري   را   تسكين   و   شفا   نمي
   »قـانـونِ  « سينا،   در   علي   الرئيس،   ابو   بيشتر   اين   معالجات   و   داروهاي   محلي   را   به   باد   استهزا   بگيرد   و   آن   راخرافات   بپندارد،   بايد   بداند   كه   شيخ

كند   كه   يرقان   را   با   خراشيدن   پشـت   گـوش   و        و   توصيه   مي.   داند   خود   ضماد   سرگين   گاو   را   بهترين   دارو   براي   رفع   ورم   و   درد   مفاصل   مي
 . مداوا   كنند... ريختن   فلفل   در   آن   زخم   و

 يادآوري اين نكته لازم است كه دارو و درمان لكها بسيار ابتدايي، طبيعي، مختصر و محدود بوده، برخي بيماريها نيـز بـا انـجـام                          
كـردنـد،   بـه         شناسي   هميشه   به   بيماران   تلقين   مي   به   هر   حال،   به   لحاظ   روان.   شدند   اعمالي   كه   بيشتر   بر   اساس   اعتقاد   و   باور   بود،   مداوا   مي

   در   گذشته   و   –تعدادي   از   امراض   و   بخشي   از   داروها   و   درمانهاي   مستعمل   در   بين   لكها   را   .   اي   كه   تلقين   در   هر   بيماري   اثربخش   بود   گونه
 :تر   بوده   است   آوريم؛   با   يادآوري   اين   نكته   كه   حجم   معالجات   محلي   و   طب   عامه   از   اين   مقدار،   بسيار   بسيار   گسترده      مي–حال   

 .خوراندند   شير   الاغ   سفيد   را   قبل   از   صبحانه   به   بيمار   مي: )si qotah= سي   قته    (سياه   سرفه 
سادات   براي   بر   طرف   شدن   زگـيـلـهـا   دعـايـي         .   شد   بستن   بيخ   زگيل   با   نخ   باريك   كه   منجر   به   افتادن   آن   مي)   =      كار–باليك     ( زگيل 

دادند و معتقد بودند هر كه آن را           نهادند و آن كيسه را در چهار راهي قرار مي           اي مي   بعضاً به تعداد زگيلهايشان ريگ در كيسه      .   نوشتند   مي
ضمناً   عقيده   داشتند   زگيل   بر   اثر   و   به   دنبال   ريختن   آب   روي   بدن   گربه   يا   رساندن   آتش   به   بدن   سـگ    .   شود   بردارد،   زگيلها   به   وي   منتقل   مي

 .كردند   پس،   از   اين   كارها   اجتناب   مي. شود   ايجاد   مي
شده   را   تا   آخـر   از   هـم   بـاز         براي   درمان   موخوره   معمولاً   موي   دوشاخه:   و   ريزش   مو)   mowy horak= موي   حورك     (   موخوره

كردند   و   روي      آميختند   و   تخم   مرغ   را   نيز   با   آن   قاطي   مي      را   خشك   كرده،   با   حنا   درمي» گل   هيرو« براي   درمان   و   ريزش   مو،   گُل   ِ.   كردند   مي
 .شد   بنابراين   از   ريزش   موي   سر   او   جلوگيري   مي. ماليدند   ريخت،   مي   سر   كسي   كه   مويش   مي

   را   با   هم   پخته،   از   شيره   آن   براي   درمان   عفونتها   و   دردهاي   رحم   كه   اغلب   عامل   نازايي   اسـت،   اسـتـفـاده       ) 1( » وزم   و   دمي« :   نازايي

1–  vezm o domi   =  »البته   اين   درمان   براي   كساني   است   كـه   بـيـمـاري       .   ساله   تهيه   شود      همان   دنبه   است   كه   بايد   از   گوسفند   يك»دمي«   نوعي   درخت   و   »وزم
 ).mazuk= مزوك   (   دارند   نه   عقيمهاي   دائمي   »رحم«
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 .كردند   مي
تركـيـب   دارچـيـن   و       .   خوردن   آش   داغ   ترخينه   با   فلفل   سياه   تا   بدن   بيمار   گرم   شود:   ) 1( ) زوخ   اري   نياين  ( –  زكام   و   سرماخوردگي

نوشاندند   كه   منجر   بـه   عـرق        كردند   و   مانند   چاي   به   بيمار   مي      كوبيده،   دم   مي» گرمه   داري« را   تحت   عنوان   )   دارچيني   و   زنجفيل( زنجبيل   
 .شد   كردن   تمام   بدن   بيمار   و   بهبودي   وي   مي

عضـو    .   ماليدند   تا   زهر   آن   بيرون   آيد   را   با   تيغ   خراش   داده،   خون   آن   را   به   وسيله   نخ   مي  ) 2( ) كولاژدم( جاي   نيش   عقرب   :   عقرب   زدگي
گذاشتند      گرم   خالي   از   آتش   مي)   اجاق=   كردند      اي   كه   در   آن   آتش   روشن   مي   چاله( (gowar)زده   را   كه   متورم   شده   بود،   داخل   گوورِ      عقرب

 »چـال   تـاو  « يافت؛   ايـن   عـمـل         كرد   و   تسكين   مي   شد،   عرق   مي   كشيدند   تا   آن   عضو   گرم   مي   و   لحافي   چون   لحاف   كرسي   روي   آن   مي
(čal tâw)ريختند و از سرگين و محتويات درون شـكـمـبـه      زده مي كردند و از خون آن روي عضو عقرب       اي ذبح مي    بزغاله.      نام   داشت

   نـام    (xowin sorr)  » خوين   سـور « شد؛   اين   عمل      گذاشتند   كه   باعث   تسكين   و   بهبودي   مي   همان   بزغاله،   روي   آن   عضو   خون   آلود   مي
 . داشت

نيز   ته   كاسه   فلزي   بسيار   سـردي   را    .   ماليدند      را   روي   آن   مي» تنتور« روغن   مذاب   سرخي   موسوم   به   ) :   ear zeliâ=   اير   زليا     ( تبخال
 . داد   دادند   زيرا   اين   سردي،   آتش   و   عطش   آن   موضع   را   اندكي   كاهش   مي   روي   تبخال   قرار   مي

جو   نيم   داغ   برشته   شده   را   داخل   دستمالي   كرده،   روي   پيشاني   شخص   بيمـار    ) :   srâši=       ـ  سراشي   sardažin=   سرد   ژين     ( سر   درد
آنها   معتقد   بودند   كـه   خـوردن     .   كردند      با   نهادن   حنا   بر   سر،   بيماري   مزمن   سردرد   خود   را   مداوا   ميـ   مخصوصاً   خانمها   ـبعضاً   .  گذاشتند   مي

 .كباب   برگ   نيز   براي   رفع   سردرد،   اثر   مثبت   و   محسوسي   دارد
شناختند   جـز   آنـكـه            معروف   بود،   هيچ   دارويي   نمي(kowe tow)  » كو   تو« كه   به   )   حصبه( براي   درمان   تب   سخت   و   مداوم   :   تب

كرد،   آغاز   بهبودي   قطعي   او   بود؛   لذا   لحاف   و   جـاجـيـم         هر   گاه   تمام   بدن   بيمار   كاملاً   عرق   مي.   خورد   بيمار   مطلقاً   نبايستي   نان   و   گوشت   مي
شـد       بعد   از   گرم   شدن   و   عرق   كردن   و   شروع   بهبودي،   تمام   موي   سرش   ريخته   مـي .   پوشانيدند   تا   گرم   شود   و   عرق   كند   زيادي   روي   او   مي

بعضي   نيز   از   راه   نااميدي   و   ناچاري   كمي   خاك   شيـر   روي   مـقـداري   هـنـدوانـه         ) .   شود   درماني   حاصل   مي   چنانكه   امروزه   بعد   از   شيمي( 
كرد،   بسـتـگـان            شش   ماه   تجاوز   ميـѧ اگر   اين   بيماري   طولاني   مي   شد   و   از   پنج   .   خوراندند   پاشيدند   و   بعد   از   يك   شب   آن   را   به   بيمار   مي   مي

  .شدند   اي   متوسل   مي   بيمار   از   روي   ناچاري   به   كارهاي   شبه   خرافه

1–  zowx are niâin   =  »خيعني   روي   كسـي    »اري   نياين«.      باشد»زمهرير«   و   »زمستان«هاي         در   واژه»زم«   به   معني   سردي   و   سرما؛   شايد   ريختي   ديگر   از   »ز   
 .اثر   كردن

2- = kulâž dowem   ـ  به   گويش   بيرانوندها   »   دم   ار   كول« ،   همان   عقرب   است؛   » كژدم«    شكل   ديگر  ѧهم،   به   معناي   ِعقرب   داراي   دم   كج   است   كه   آن   دم   ِكج   بـر    ـ   
 .قرار   دارد) كول(پشتش   

 



74 
ره   
شما

 6   و   5

اي   روغن   حيواني      كردند   يا   ذره   را   در   گوش   كودك   مي)   سيگار   و   چپق( معمولاً   دود   تنباكو   :   ) 1(    گوش   دژين   آيل= گوش   درد   كودكان   
كمچـه    ( به   طور   ناشناس   قاشقي   چوبي   .   دوشيدند   شير   پستان   زني   كه   نوزادش   دختر   بود،   در   گوش   بيمار   مي.   نهادند   را   داخل   گوش   بچه   مي

كردند   و   صاحب   خانه      اي   كه   زن   و   شوهر   آن   خانه   عموزاده   هم   باشند،   داخل   مي   اي   به   داخل   خانه   را   از   دريچه)   kamča čowin=   چوين   
شد،   بهبـود       آورد   در   گوش   مريض   ريخته   مي   معتقد   بودند   اگر   آن   ره.   كرد   ريخت   و   مسترد   مي   داخل   قاشق   مي. . .   چيزي   را   مثلاً   آب،   روغن   و

 . يافت   مي
پركردن   .   ) 2( » كولور« خوردگي   دندان   بيمار   موسوم   به      گذاشتن   سوخته   ترياك   روي   قسمت   كرم) :   deno dažiدنو   دژي    (دندان   درد

بعضاً   حنا   و   كوبيده   فلفـل   سـيـاه   را   بـا   هـم        .   گذاشتن   اندكي   ميخك   روي   دندان.   اي   الكل   روي   دندان   بيمار   ريختن   قطره.   دهان   از   نفت
بعضي   نيز   خاكستر   تور   سوخته   و   ريخته   چـراغ   تـوري   را   روي   دنـدان      .   گذاشتند   دادند   و   روي   دندان   مي   درآميخته،   اندكي   حرارت   مي

اي   قـرار       زنند   و   دود   آن   را   بر   روي   صفـحـه   آيـنـه       نيز   كاغذ   را   آتش   مي.   دهند   اخيراً   خمير   دندان   را   روي   آن   دندان   قرار   مي.   گذاشتند   مي
   كه   خيلي   –دهند،   آنچنان   كه   مانند   بخار،   صفحه   آينه   را   كدر   نمايد؛   آنگاه   با   كمي   پنبه   آن   بخار   و   غبار   زرد   رنگ   روي   آينه   را   جمع   كرده      مي

بـه    .   نماينـد    يا   از   اول   دود   كاغذ   در   حال   سوختن   را   به   مقداري   پنبه   كه   روي   آينه   قرار   دارد،   نزديك   مي.   گذارند      روي   دندان   مي–تلخ   است   
 .رسانند   تا   تسكين   يابد   هر   حال   به   وسيله   پنبه،   تلخي   و   زهر   حاصل   از   سوختن   كاغذ   را   به   دندان   بيمار   مي

معمولاً   مغز   بادام   را،   كه   معتـقـدنـد   اثـر       .   رساندن   اندكي   نمك   با   انگشت   به   گلو.   غرغره   كردن   آب   نمك  =   ) 3( ) تيني   دژي  ( گلو   درد 
 .رسانند   كوبند   و   به   حلق   مي   معنوي   دارد،   مي
كرد   و   اغلب   از   درون   نيز   درد   داشت   و   اصولاً   بـيـمـاري         كه   سطح   خارجي   و   بيروني   گردن   كاملاً   ورم   مي:   ) 4( ) مل   دژي  (    درد   گردن

اش   را      خوراندند   و   تفالـه    كردند   و   آب   آن   را   به   بيمار   مي      را   در   آب   دم   مي) 5( » سورپا« براي   درمان   آن   گياهي   به   نام   .   تقريباً   كم   خطري   بود
   )6( » بـتـويـن   «    موسوم   بود،   اولين   باري   كـه   داخـل   نـذري      (kaluxa)  » كلوخه«ملاقه   بزرگ   چوبي   را   كه   به   . بستند   روي   گردن   او   مي

 . يافت   ماليدند   و   بهبود   مي   كرده،   بعداً   آن   را   به   گردن   بيمار   مزبور   مي   درد   باشد   تبرك   مي   گذاشتند،   به   نيت   اينكه   درمان   گردن   مي

 .   همان   بچه   است»آيل«   يعني   درد   كردن؛   و   »دژين« = guš dažin e âil ـ  1
 .به   معناي   سوراخ   و   شكاف   است = golur ـ  2
 .   هم   هست»تشنه«   يعني   گلو؛   به   معني   »تيني« = tini daži ـ  3
 ـ  4    mel daži = »به   معناي   گردن   است» مل. 
 ـ  5    sower pâ = »گياهي   است   كه   ريشه   آن   سرخ   است»سورپا«و   .    نيز   آمده   است»سهراب«   به   معناي   سرخ   و   قرمز   است؛   كه   در   قسمت   اول   »سور   . 
را   ذبح   كرده،   سيد   ماهري   آن   را   در   داخل   پاتيلها   و   ديـگـهـاي      . . .      است؛   كه   بزغاله،   گوسفند   و   يا»اهل   حق«و   آن   رايج   ترين   نذر   و   نياز   پيروان   فرقه     =   betowin ـ  6

هاي   مخصوص   را   بر   آن   مي   خواند   و   آن   را   »ورد«شود   و   سيد،      بعد   از   پختن   و   جدا   نمودن   استخوانهاي   آن،   با   مقداري   برنج   مخلوط   مي.   پزد   بزرگ   با   آداب   خاص   مي
 .اش   سيرشدن   گرسنگان   مي   باشد   بسيار   خوشمزه   است   و   فلسفه. توزيع   مي   كند
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خوردن   برشـتـه     ) .   biv=   بيو   ( كرده   دانه   به      خوردن   دم:   ) sinah o pahly= سينه   و   په   لي    - sinah dažy= سينه   دژي    (سينه   درد
به   صورت   خام   در   صـبـح     )   خا( خوردن   تخم   مرغ   محلي   .   خوردن   حليم.   كرده   گل   گاو   زبان   دم) .   konji=   كنجي   ( خوردن   برشته   كنجد   .   به

 . خوردن   محلول   آب   و   دانه   بالنگ. خوردن   آب   نخود   پخته. خوردن   آب   جوش   قبل   از   صبحانه. زود
اگر   زخـم   خـيـلـي       .   بستند   خاكستر   سيگار   يا   سوخته   پارچه   غيرپلاستيكي   را   در   زخم   ريخته،   آن   را   مي) :   briâin= برياين     (بريدگي

ريختند   و   معتقد   بودند   كه   موجب   جـوش   خـوردن   زخـم         عميق   بود،   مقداري   قند   و   چاي   خشك   را   با   هم   كوبيده،   داخل   شكاف   زخم   مي
 .شود   مي

. كشـد    هر   چند   ويار   شايد   جزء   بيماريها   به   حساب   نيايد   ولي   مبتلا   به   آن   عملاً   رنج   مي:   ) vâiman=    وايمن   – bizah= بيزه     (ويار
. خـورد    آورد   و   مي   خواست،   به   دست   مي      بايد   دلش   هرچه   مي» بيزه   كر« از   اين   رو   براي   رفع   و   دفع   اين   درد   و   رنج،   معتقد   بودند   شخص   

همچنين   به   شدت   معتقدنـد    . گذارد   آنها   معتقدند   اگر   در   آن   حال   چيز   حلال   و   تميز   و   زيبايي   بخورد،   مستقيماً   در   جسم   و   روح   جنين   اثر   مي
ترين اجر و ثواب دسـت        اگر كسي، شييء مطلوب و مورد نظر زن در حال ويار را بدو برساند، بزرگترين كار خير را انجام داده، به عظيم                     

 . خواهد   يافت
هرگاه   زن   حامله   به   دل   درد   شديد   مبتلا   شود   و   يقين   داشته   باشند   كه   جنين   او   ) :   âil pliain=   آيل   پلياين     ( جلوگيري   از   سقط   جنين

دهد   و   آنـقـدر        اي   فلزي   را   به   صورت   وارونه   روي   شكم   او   قرار   مي   كاسه)   ماماي   محلي( اي   جابجا   شده   است،   زن   سليقه   داري      بر   اثر   ضربه
در   غير   اينصورت   يعني   ادامه   خونريزي،   سوخته   تار   و   پود   چرمين   الكـهـاي     .   چرخاند   تا   جنين   به   گونه   حقيقي   خود   در   رحم   قرار   بگيرد   مي

   را   بـا   روغـن   حـيـوانـي        » قـاپ «    و   سوخته   استخوان   كعب   مانند   پشت   پاي   گوسفند   و   بز   موسوم   بـه    ) 1( » ويژنگ« بزرگ   موسوم   به   
 .خوراندند   آميخته،   به   آن   زن   مي   درمي

براي   درمان   ) :   bere bâl=   بر   بال   ( دير   زبان   گشودن   و   يا   لكنت   زبان     -  ) e sar pâ katen=   اي   سر   پا   كتن     ( درمان   دير   راه   افتادن
به   هر   حال   با   صدق   نيت   .   دادند   بردند؛   يا   سادات   براي   كودك   دعاي   مكتوب   ترتيب   مي   ها   مي   زاده   اين   موارد،   كودك   را   به   زيارت   ائمه   و   امام

 .شوند   به   معصومين   و   اعقابشان   پناهنده   مي
بعد   از   بريـدن    .   نشين   است   مناطق   لك)   خنياگران   و   نوازندگان   محلي( و   آن   هنر   بزرگ   كاوليها   و   لوطيهاي   :   ) xatinah=   ختينه     ( ختنه

نشاندند   و   يا   خشك   شده   و      پوسته   زائد   با   شگرد   و   روش   خاص   خود،   براي   جلوگيري   از   خونريزي،   كودك   را   داخل   خاكستر   نيم   گرم   مي
 . ريختند      را   روي   آن   مي(balah širina) »بله   شيرينه«كوبيده   گياه   

براي   درمان   اين   بيماري   كه   آن   را   ننگ   و   عيبي   بـزرگ   تـلـقـي       :   ) e jâ čoweronen=   اي   جا   چرونن     ( درمان   شب   ادراري   بچه
. دانستند   نمي. . .   كردند،   راه   حل   مناسبي   جز   تلقين   و   تشويق   يا   تحذير   و   جلوگيري   از   زياد   خوردن   مايعات   چون   آب   و   چاي   و   هندوانه   و   مي

  .رود   اين   وسيله   بيشتر   براي   استفاده   كشاورزان   به   كار   مي. نون   و   گاف   پاياني   آن   غنوي   و   غير   ملفوظ   است = viženg ـ  1
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عـده    .   كـنـد     عامه   معتقد   بودند   اگر   بچه   در   روز   يك   سر   چوبي   را   آتش   بزند   و   آن   را   در   هوا   به   حركت   درآورد،   شب   تشك   را   خيس   نمـي 
 .كوشيدند   و   به   اين   عقيده   خود   سخت   پايبند   بودند   قليلي   نيز   با   خوراندن   بيضه   پخته   بره   يا   گاو   به   شخص   مبتلا،   در   درمان   او   مي

   )1((ban e so del)  »بن   سو   دل«عدس   قرمز   را   به   همراه   غضروف   دنباله   ريه   بزغاله   موسوم   به   ):  soriža=  سوريژه     (سرخك
هاي   سرخ   از   بدن   او   بيرون      داشتند   تا   نهايتاً   تمام   دانه   نيز   او   را   در   جاي   بسيار   گرم   نگه   مي.  خوراندند   پختند   و   آب   آن   را   به   بيمار   مي   مي
 . لازم   به   ذكر   است   كه   سرخك   يكي   از   چند   بيماري   رايج   و   خطرناك   بين   طوايف   و   ايلات   لك   بوده   است. آمد   مي

رفت،   از   سكسكه   باز      شخص   مبتلا   را   با   تهمت   ناروا   و   ترساندن،   كه   ناگهان   در   بهت   و   تعجب   فرو   مي):  sika=سيكه     (سكسكه
دزديدند   و   در   گردن      بست،   مي      كه   همسايه   با   آن   درِ   مشك   آب   خود   را   مي(drawenek)  »دراونك«نخي   را   موسوم   به   .  داشتند   مي

 .انداختند   شخص   مبتلا   به   سكسكه   مي
دادند،   سپس   بدن   مبتلا   به   مخملك   را   با   آن      كاه   كهنه   را   داخل   آب   داغ   ريخته،   حرارت   مي): lapar= حساسيت   پوست،   لپر     (مخملك

كَره   تازه   از   مشك   درآمده   را   با   كمي   نمك   روي   بدن   او   .  ريختند   پختند   و   آبش   را   روي   بدن   بيمار   مي   عدس   سفيد   را   مي.  شستند   مي
 . ماليدند   مي

 . ريختند   بريدند   و   چند   قطره   از   خونش   را   در   داخل   گلوي   بيمار   مي   خروسي   را   سر   مي: )2(»خروسنك«   موسوم   به   خروسك

بيماري   ناشي   از   ترسهاي   ناگهاني   و   خود   باختن   را   معمولاً   با   نوشاندن   مقداري   آب   به   :  )3(»ا   وژ   چين«موسوم   به   هول   كردگي   
به   روي   آن   شخص   بياورند   و   يادآوري   )  عامل   ترس،   مثلا   مرد   آزما(كردند،   و   معتقد   بودند   نبايد   آن   موضوع   را      شخص   ترسيده،   درمان   مي

 .كنند
   را   در   جلو   دماغ   او   قرار   )4(»پته   سو«براي   به   هوش   آمدن   كسي   كه   غش   كرده   بود   ):  e hâl čein=  ا   حال   چين     (غش   كردن

.    موسوم   بود   كه   شبيه   تشنج   امروزي   بود(ters)  »ترس«نوعي   از   آن   بيماري   به   .  آورد   دادند؛   استشمام   بوي   آن   وي   را   به   هوش   مي   مي
 .شد   كردند   تا   آرام   آرام   خوب   مي   كشيدند   و   او   را   به   حال   خود   رها   مي   خطي   با   چوب   به   دور   او   كه   روي   زمين   افتاده   بود،   مي

دادند   و   با   انداختن      شد؛   آن   را   با   تيغ   خراش   مي   قسمتهاي   دايره   شكلي   از   بدن   متورم   و   سرخ   رنگ   مي):  vâ sour= واسور    (باد   سرخ
يا   .  ماليدند   آميختند   و   روي   آن   قسمت   مي   كوبيدند   و   با   ماست   درمي   سپس   پوست   خشك   شده   انار   را   مي.  كردند   نخ،   خون   آن   را   پاك   مي

 .باشد      همان   ريه   يا   پف   مي»سو« = ban e sow del ـ  1
 .كند   مي) قوقولي(زيرا   سرفه   چون   آواز   خروس    = xorusenak ـ  2
 .به   معناي   خودباختن   و   ترس   ناگهاني   است = e wež čien ـ  3
 .سوزاندن   پارچه   غيرپلاستيكي   و   سوخته   حاصل   از   آن   است = patah soo ـ  4
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 ) خوين   سور. ك.ر. (گذاشتند   محتويات   درون   معده   بزغاله   را   با   خون   آن   بزغاله   درآميخته،   روي   همان   قسمت   مي
بعضاً   به   اين   نيت   كه   اخلاط   سينه   .  گرفت   اغلب   براي   رفع   دردهاي   عضلاني   صورت   مي:  )xowin gerten=  خوين   گرتن     (فصادي

دادند   و   آن   چنان   بود   كه   با   شاخ   ميان   تهي   گاو   موسوم      شود؛   نيز   براي   رفع   تنگي   نفس   انجام   مي   از   راه   رگ   شكافته   شده،   با   خون   خارج   مي
گاهگاهي   نيز   با   شكافتن   وريدي   .  آوردند   كردند   و   خون   كثيف   را   بيرون   مي      بعد   از   خراش   دادن   فرق   سر،   بادكش   مي(kawah)  »كََوه«به   

 . شد   از   ناحيه   بازو،   خون   بيرون   ريخته   مي
   را   تهيه   كرده،   كمي   )1(»جاجك   ون«   موسوم   به   »ون«براي   رفع   عفونت   زخم،   شيره   درخت   ):  a bu katen=  اَ   بو   كتن     (عفونت

كردند   تا   مخصوصاً   اثرات   بد   مشك   و   صابون      نمودند   و   آن   را   در   نزديكي   زخم   آتش   زده،   زخم   را   به   دود   آن   نزديك   مي   سفت   و   منجمد   مي
شود،   يا   سرگين   الاغ      اگر   شيره   آن   درخت   در   دسترس   نبود،   چوبهاي   ريز   درخت   مو   را   كه   داخل   كشمشها   يافت   مي.  خنثي   شود...  و
نمودند   و   زخم   متعفن   را   در   معرض   آن   قرار   داده،   ضد   عفوني         را   دود   مي(xowašil)  »خوشيل«   و   يا   ريشه   گياهي   به   نام   )2(»ماچه«
 .كردند   مي

مخلوط   آرد   و   روغن   حيواني   در   حالت   داغي   را   كه   به   :  كردند   براي   سر   باز   كردن   و   درمان   دمل   از   اين   راهها   استفاده   مي:  دمل
كوبيدند   و   روي   دمل         را   مي)4(»شومي   شيطوني«هندوانه   كذايي   حنظل   موسوم   به   .  گذاشتند      موسوم   بود،   روي   دمل   مي)3(»آوكلن«
آوردند   و      نهادند   و   پس   از   مدتي   بيرون   مي   گذاشتند   و   آن   را   زير   خاكستر   داغ   مي   اي   مي      را   درون   پارچه»ون«شيره   درخت   .  گذاشتند   مي

 (žowy)  »ژوي«مقداري   .  نهادند   ماليدند   و   بر   دمل   مي   اي   مي   كوبيدند   و   روي   پارچه   صابون   و   كشمش   را   با   هم   مي. گذاشتند   روي   دمل   مي
بستند   تا      شد،   سپس   آن   را   بر   دمل   مي   گذاشتند   تا   نرم   مي   پيچيدند   و   آن   را   زير   خاكستر   گرم   مي   اي   نمدار   مي   در   پارچه)  شيره   درخت   ارجن(

ها   در      باورها   و   دانسته»نقل   از   كتاب   .  (گذاشتند   كوبيدند   و   بر   آن   مي   يافت،   كمي   كشمش   را   مي   اگر   التيام   نمي.  چركش   را   بيرون   بكشد
 .)    با   اندكي   حذف   و   اضافه257   و   256،   صفحات   «لرستان   و   ايلام

. گفتند      مي»آتشين=  آگرگ   «كه   چون   بسيار   سوزناك   و   آتشين   بود،   بدان   :  )hoška âw dâr   حوشكه   آودار   –آگرگ     (زخم   آبدار
كرد؛   و   اين   از   اعجاب   برانگيزترين   معالجات   لكهاست   و   نگارنده      استفاده   از   آب   دهان   شخص   بهره   دار   كه   آن   را   محو   مي: راههاي   درمان   آن

 . روي   آن) شده   كركس   كوبيده   سنگدان   خشك ((tuter e sargar) »توتر   سرگر«ريختن   . تجربه   يك   بار   آن   را   دارد
توان   پيشاپيش   دعاي      معتقد   بودند   كه   بعد   از   اصابت،   درمان   ندارد؛   ولي   مي):  čam bad=  چم   بد   (پيشگيري   از   چشم   زخم   

 .   همان   آدامس   است؛   و   ممكن   است   ريخت   ديگري   از   جويدن   باشد»جاجك« = jâjek van ـ1
 .   است»نر«   در   مقابل   »ماده«همان    = mače ـ  2
 .يعني   آب   پز = āw kolen ـ  3
 .منظور   همان   هندوانه   است = šomi ـ  4
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شد و آدابي داشت كه       مخصوص چشم زخم را تهيه كرد و روي شانه شخص مورد نظر نصب نمود كه به وسيله سادات محلي نوشته مي                    
  .شد      عمل   مي»سيد«حتماً   بايد   طبق   دستور   
نمودند   و   بسان   نيم   نمك،   روي   فك   بيمار      خمير   را   به   حالت   قطور   درآورده،   آن   را   داغ   مي):  vakeri=وكري     (چرك   پاي   دندان

 . يافت   شد   و   درد   بهبود   مي   نتيجتاً   از   ورم   لثه،   آب   ترشي   خارج   مي. گذاشتند   مي
چشم   را   بالاي   دود   سرگين   .  دادند      قرار   مي»ون«چشم   را   بالاي   دود   چوب   يا   شيره   درخت   ):  čam dažy=  چم   دژي     (درد   چشم

   را   چون   چاي   دم   كرده،   آب   »...نبات،   اسپند،   ترياك،   توت،   چاي،   شيره   درخت   ون   و«تركيبي   از   هفت   چيز   از   جمله   .  دادند   الاغ   قرار   مي
   )1(»تك   تكه«اين   دارو   را   به   همين   جهت   .  چكاندند   اي   در   چشم   مزبور   مي   گذراندند؛   آنگاه   با   پنبه،   قطره   آن   را   چند   بار   از   صافي   مي

شد   و   حصول         تهيه   مي(kirka xarona)  »كيركه   خرونه«   در   چشم،   كه   از   گياه   »داري   نظربه«ريختن   گرده   سفيد   موسوم   به   .  ناميدند   مي
 .دود   دادن   چشم   مزبور   با   قند   سوخته   تا   هم   ضد   عفوني   شود   و   هم   تسكين   يابد. بهبودي   فوري   به   دنبال   داشت

گذراندند؛ تفاله را بيرون انداخته، شيره آن را قبل از             داشتند، آنگاه آن را از صافي مي        توت را يك شب در آب گرم نگه مي         :  صفرا
   را   به   )2(»شاواله   كوله«شيره   گياهي   به   نام   .  شد   خوراندند   و   اين   باعث   تهوع   شديد،   استفراغ   و   بيرون   ريختن   صفرا   مي   صبحانه   به   بيمار   مي

شد كه معتقد بودند اين عمل، باعث دفع تمام كثافات دروني از جمله                 خوراندند و متعاقب آن بيمار به اسهال شديد مبتلا مي            بيمار مي 
 .شود   صفرا   مي

آميخته   با   نمك   بر   روي   )  boil=  بويل   (خوردن   مخلوط   شير   و   رازيانه،   گذاشتن   خاكستر   داغ   :  )del dažy=  دل   دژي   (دل   درد   
 ). آب   نبات(شكم،   خوردن   نبات   با   آب   گرم   

اگر   دل   درد   بيمار   ناشي   از   وجود   انگل   روده   و   معده   وي   بود،   با   خوراندن   اين   داروها   : )kerm=   كرم   – jonavar= جونه   ور   (انگل   
 .(čaq čaqa) »چـقـچـقه«العـاده   تلـخ   دم   كـرده   ريـشه   گـياهــي   بـه   نام      جوشانـده   برنـجداس،   شـيره   فـوق: دادند   به   آن   درد   پايان   مي

كشيد   و   شخص   حاذقي   پشت   او   را   با   روغن   مخصوصي      بيمار   جلو   آفتاب،   دمر   دراز   مي:  pešt dažy)=  پشت   دژي     (كمر   درد
 ـ  روي   پشت   او   مي   چرب   مي  ـ  چون   شاطر   نانوا    اين   بيمارها   اغلب   كمر   خود   .  داد   كشيد   و   فشار   و   ماساژ   مي   نمود   و   سپس   با   چوب   صافي   

 .بندند   را   با   شال   محكم   مي
نيز   .  شد   استفاده   از   مواد   مخدر،   چون   موجب   يبوست   مي.  خوردن   كته   و   ماست):  lam čein=  لم   چين     -  ezhâl=  ازهال     (اسهال

تخم   مرغ   پخته   را   هم   به   .  خوراندند   كردند   و   به   بيمار   مي   نهادند   و   پونه   خشك   را   چون   چاي،   دم   مي   را   روي   شكم   بيمار   مي)  تر(پونه   سبز   
 .دادند   تا   بخورد   بيمار   مي

 .به   معناي   قطره   قطره   است = tek teka ـ  1
 .كرد   شلوار   بپوشد؛   شلوارش   هميشه   روي   دست   يا   كولش   بود   شد   كه   بيمار   فرصت   نمي   يعني   آنچنان   موجب   اسهال   شديد   مي = šâwâlah kula ـ  2
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آو   نوژي   سوره   و   بن   «پختند   و   آب   آن   آش   را   موسوم   به      غضروف   انتهاي   كبد   و   ريه   بزغاله   را   با   عدس   مي):  âwlah=  آوله     (آبله
هاي      با   ابتكار   جالبي   آب   دهان   بيماران   مبتلا   به   آبله   را   به   بچه.  خوراندند      هنگامي   كه   بيمار   تشنه   بود   و   عطش   داشت،   به   او   مي»سو   و   دل

   را   بر   ساعد   »آبله   خودرو«نيز   مقداري   از   عفونت   و   خون   آبله   مبتلا   به   . خوراندند   تا   بدانها   سرايت   كند   خود   كه   هنوز   مبتلا   نشده   بودند،   مي
بعد   از   سه،   .  كوبيدند   تا   با   خون   آنها   آميخته   شود   ريختند   و   با   سوزن   مي   هايي   كه   هنوز   به   اين   بيماري   مبتلا   نشده   بودند؛   مي   يا   بازوي   بچه

آبله   ي   «آمد   و   در   مجموع   از   ديگر   مبتلايان   به      شد   و   چند   آبله   كوچك   و   جزئي   بيرون   مي   آمد   و   متورم   مي   چهار   شب   تب   شديد،   به   بار   مي
اين   ابتكار   در   واقع   همان   .  شد   مردند   و   يا   چشمشان   كور   مي   در   حالي   كه   ديگران   يا   مي.  شد   تر   بود   و   به   سلامت   رفع   مي      خفيف»خودرو

 .كردند      امروزي   است   كه   به   آن   شكل   ابتكاري   ِابتدايي   عمل   مي»واكسن«
 .خوراندند   بيمار   حق   نداشت   مطلقاً   نان   بخورد؛   اغلب   به   او   سوپ   جوجه   مي: تب   روده

   (zaroein e qelanar)  »زروين   قلنر«فقط   يك   درمان   براي   اين   بيماري   داشتند   و   آن   رفتن   به   طواف   زيارتگاهي   به   نام   :  هاري
 .واقع   در   جنوب   غربي   دلفان،   نرسيده   به   كوهدشت   بود

 .خوردند   براي   درمان   آن   معمولاً   كباب   جگر،   كباب   برگ،   جوجه   كباب   و   گوجه   خام   با   نمك   مي: كم   خوني
از   دم   كرده   گياهي   به   نام   .  انداختند   مي)  كال(بيمار   را   درون   پوست   گوسفند   با   پشم   سياه   ):  žonežu=  ژون   ژو     (درد   پا   و   مفاصل

آن   را   به   صورت   .  جوشاندند   تا   غليظ   تر   و   در   نهايت   سفت   شود   شد؛   مجدداً   آن   صمغ   را   مي   ،   صمغ   و   شيره   غليظي   حاصل   مي»گايمه«
 .خوردند   پختند   و   مي   گوشت   خرگوش   را   نيز   مي. يافت   آوردند   و   بيمار   با   خوردن   يك   حبه   از   آن،   بهبود   مي   قرص   درمي
دهند   تا   موضع      ابتدا   استخوان   شكسته   را   با   آرامي   در   جاي   خود   قرار   مي):  soxu hord bien=  سخو   حورد   بين   (بندي      شكسته

هاي ني صاف چون خط كش كنار هم          دهند، تكه   شكسته كاملاً صاف شود؛ سپس پنبه آميخته با زرده تخم مرغ را روي آن عضو قرار مي                
   آميخته   با   )1(»ميمناي«و   ) seyâwena= سياونه   (بيمار   بايد   كله   پاچه   بزغاله   . جا   نشود   به   بندند   تا   استخوان   جا   نهاده،   با   نخ   روي   آن   پنبه   مي

انگيزترين طبابتي بود كه در ضمن آن معالجه و مداواي             روغن حيواني و جوجه كباب بخورد و اين مورد از اعجاز آميزترين و اعجاب               
با     -بعضاً   بر   اثر   حوادث   طبيعي   و   سقوط   از   كوه،   يا   در   جنگهاي   محلي   با   چوب   و   حتي   گلوله   تفنگ     -استخوانهاي   شكسته   اعضاي   بدن   

 .تر   بود   همين   روش   ابتدايي،   از   ارتوپدهاي   امروزي   مطمئن
 
 

اگر   ضرب   .  بستند   را   با   روغن   حيواني   چرب   نموده،   روي   آن   مي)  چپش(براي   درمان   عضو   ضرب   ديده،   موي   بزغاله   :  ضرب   ديدگي

شود؛ آن را با روغن حيواني درآميخته، به بيماري كه استخوانش  ماده سياه ارزشمندي است با خاصيت طبي كه از دل سنگ سياه غارها ترشح مي = mimenâi ـ  1
 .خورد   خورانند؛   استخوانِ   شكسته   جوش   مي   شكسته   باشد،   مي
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 .گذارند   تا   خون   جمع   شده   پخش   شود      روي   آن   محل   مي)1(»نيم   نمك«ديدگي   شديد   باشد،   
آرام   آن   را   سر   جـاي   خـود        دهند   و   آرام   گذارند   و   ماساژ   مي   عضو   از   جا   در   رفته   را   داخل   آب   گرم   مي) :   ا   جا   چين  ( از   جا   در   رفتگي

    ـ  نـافـه     ) 2( سر   كتن    ـ  مل   كتن[ رفته      بعضي   مواقع   عضو   حساسي   چون   سر   و   گردن   يا   نافه   از   جا   درمي. )   بستند      در   قديم   با   پنبه   مي( آورند      مي
 .آورد   گيري   همه   جوانب   عضو،   آن   را   سر   جاي   خود   مي   بود   و   با   شگردهايي   خاص   نظير   اندازه   بايست   بسيار   ماهر   مي   كه   طبيب   مي] كتن

عضو   رگ   به   رگ   شده   را   در   داخل   آب   گرم   نهاده   تا   نرم   شود؛   سپس   رگها   :  )raga rag katen=  رگه   رگ   كتن     (رگ   به   رگ   شدن
 . بندند   آورند   و   مي   را   با   ملايمت   سر   جاي   خود   مي

ابـتـدا     :   » zardawel a beinâ dây  =   ) 4( زرداول   اَ   بينا   داي  -  gonj a beinâ dây =  )3(گنج   اَ   بينا   داي«   معروف   به   زنبور   زدگي
   را   روي   ) 5( » پاژل« اگر   وجود   داشت،   مهره   سبزرنگ   موسوم   به   .   گذاشتند   زهر   نيش   زنبور   را   بيرون   آورده،   گلِ   پايِ   گياه   پونه   را   روي   آن   مي
كرد   كه   در   ايـن       البته   بعضاً   حساسيت   داشتند   و   بدنشان   ورم   مي.   گذاشتند   زيراستكاني   ماليده   كف   حاصل   شده   را   روي   زخم   نيش   زنبور   مي

 . انداختند   موارد   بيمار   را   در   آب   مي
مـعـمـولاً      .   شود   ها   ظاهر   مي   و   آن   جوش   نوك   زردي   است   كه   روي   پلك   چشم   و   ميان   مژه) :   sitkah slâm=   سيتكه   سلام     ( گلُ   مژه

 . يافت   تركيد   و   عارضه   بهبود   مي   مي!!    از   شدت   حسادت   »سيتكه   سلام«كردند   كه   نتيجتاً      چشم   ديگر   را   با   سرمه   سياه   مي
آمد   و   هـم       بدين   وسيله   هم   خون   بند   مي.   نشستند   شدن،   در   داخل   خاكستر   نيمه   داغ   مي   زنان   زائو   بعد   از   فارغ) :   zâwâr=   زاوار     ( زائو

ماماهاي   محلي   اغلب   چنان   در   كار   خود   ماهر   بودند   كه   اين   همه   زن   روستايي،   به   راحـتـي   وضـع   حـمـل        .   يافت   درد   تسكين   و   بهبود   مي
نشست   و   دو   ماماي   محلي   روبرو   و   پشت   سـر       زن   حامله   مي.   كردند   بدون   آنكه   كوچكترين   دارو،   پزشك   و   امكاناتي   وجود   داشته   باشد   مي

   كه   همان   جوجوش   باشد   و   تركيبي   است   از   (keimâx)  » كيماخ« بايست      زائو   مي.   شد   كردند   تا   فارغ   مي   نشستند   و   بدو   كمك   مي   وي   مي
 .خورد   روغن   حيواني   و   خرما   و   زردچوبه   و   رازيانه،   مي

اي   از   حبوبات   نظـيـر        از   عجايب   كار   زنان   درس   ناخوانده   لك،   يكي   همين   مورد   است   كه   اگر   دانه  =   افتادن   غلات   در   گوش   يا   بيني
مكيد كه در نتيجه، دانه خارج  خواند؛ و يا به سوي خود مي افتاد، زن بهره دار وردي مي  در بيني يا گوش كسي مي     . . .   گندم،   نخود،   عدس   و

 .افتاد   شد   و   در   درون   دهان   زن   طبيب   مي   مي

 .گذارند   مقداري   خمير   پرنمك   است   كه   آن   را   به   صورت   نان   قطور   درآورده،   روي   عضو   دردمند   مي = nimnemak ـ  1
 .   يعني   افتادن»كتن« = mel katen ـ  2
 .   همان   زنبور   است»گنج« = gonj a beina dain ـ  3
 .   همان   زنبور   است»زرداول« = zardâwel a beina dain ـ  4
 .   باشد»پاد   زهر«بايد   قطعاً   همان    = pažal ـ  5

 



در   
انه   

عامي
ان   
درم

ب   و   
ط

... 

81 

براي   درمان   آن،   همان   شيره   .  كردند   اغلب   زخمها   بر   اثر   سردي   يا   رعايت   نكردن   مسائل   بهداشتي،   ورم   مي  =  زخم   سيم   كشيده
   كه   مخلوطي   از   شيره   درخت   »آو   كلن«سپس   .  نمودند   تا   ضد   عفوني   شود   كردند   و   زخم   را   بدان   نزديك   مي      را   دود   مي»ون«درخت   

 .گذاشتند   تا   نرم   شود   و   تسكين   يابد   ،   آرد   و   روغن   حيواني   بود،   روي   زخم   مي»ون«
كردند   و   آ   ب   آن   را   به   بيمار         را   ريز   و   هنجه   كرده،   مثل   چاي   دم   مي»برنجداس«براي   درمان   آن،   دانه   و   شاخه   و   ساقه     =  )1(درك 

 .نوشاندند   ريختند   و   آن   آب   را   به   بيمار   مي   فلفل   سياه   را   كوبيده،   داخل   آب   سرد   مي. خوراندند   مي
مردم   در   زندگي   روزمره،   به   خصوص   در   مسافرت،   بر   اثر   پياده   روي   زياد   و   عبور   از   دشتها   ):  šakati=  شكتي     (رفع   خستگي   مسافر

براي   درمان   آن،   اهل   خانواده   مقداري   آرد   .  بردند   رسيدند،   از   درد   شديد   پا   رنج   مي   آنگاه   كه   به   منزل   مي.  شدند   و   كوهها،   خسته   و   كوفته   مي
نشست؛ سپس در رختخواب      دادند و مسافر خسته در زير آن كرسي مي          ريختند و لحافي چون كرسي روي آن قرار مي          را روي آتش مي   

 .يافت   خوابيد   و   گرم   مي   شد   و   بهبود   مي   مي
بردند   كه      ابتدا   شخص   سرما   زده   و   يخ   بسته   را   به   داخل   طويله   مي  =  )2(»ور   بردن«   بر   اثر   ماندن   در   برف   و   موسوم   به   سرما   زدگي

داخل   پِهِن   ِ   )  e gir čein=ا   گير   چين   (خيلي   گرم   و   بسان   حمام   بود؛   پاي   او   را   كه   در   برف   مانده   و   بيشتر   از   بقيه   اعضا،   بي   حس   شده   بود   
دادند و بدين وسيله تمام اثرات        شد؛ آنگاه دو پاي او را تا مچ داخل آش ترخينه گرم قرار مي               گذاشتند تا كمي گرم مي      داغ ِ چهارپايان مي   

 .رفت   آمد   و   پا   از   بين   نمي   سردي   و   برف   كه   تا   عمق   استخوان   وي   رسوخ   كرده   بود،   بيرون   مي
   موسوم   بود؛   در   جلو   آفتاب   )4(»ور   هوري«براي   درمان   آفتاب   زده،   نان   فطيري   را   كه   به   :  )3(»هور   بردن«   مشهور   به   آفتاب   زدگي

بعضاً   سرانجام   سر   بيمار   را   .  خوراندند   زدند   و   به   بيمار   مي   كردند   و   سپس   آن   را   داخل   دوغ   داغ   ريز   نموده   چون   تريت   به   هم   مي   خشك   مي
 .شستند   با   دوغ   مي

انداختند   كه   در   حكم      پوست   بزغاله   را   با   كوبيده   نبات،   روي   شكستگي   سر   مي):  sar hord bien=  سر   حورد   بين     (سر   شكستن
 »ترحلوا   آوينه«كردند   كه   به      نيز   آرد   و   روغن   را   درآميخته،   آب   را   به   آن   تركيب   اضافه   مي.  بخشيد   بخيه   بود   و   زخم   را   التيام   مي

(tarhalwâ āwina)  -  »باپرس   آوينه«  (bâpers āvina)نهادند؛   در      آن   را   درون   شكاف   سر   يا   هر   عضو   مجروح   مي.     موسوم   بود
 .آمد   شد   و   سر   زخم   به   هم   مي   نتيجه،   به   زودي   بهبودي   حاصل   مي

   آن   را   روي   زخم   سوختگي   قرار   )1(»   چوار   وز–چربي   «كردند   و   پيه   يا   همان      اي   را   ذبح   مي   بزغاله):  sety=  ستي     (سوختگي

 .گويند      مي»اسپاسم«امروزه   به   آن   . آورد   آيد   و   يك   عضو   را   سخت   به   درد   مي   و   آن   درد   شديدي   است   كه   اغلب   بر   اثر   سرما   و   سردي   هوا   به   وجود   مي = derk ـ  1
 .   همان   برف   است»ور« = vahr berden ـ  2
 .   همان   خورشيد   است»هور« = howar berden ـ  3
 .   به   معناي   جلو   است»ور« = var howari ـ  4
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 .دادند   دادند؛   بعد   از   مدتي   آن   را   دور   انداخته،   پيه   تازه   روي   زخم   قرار   مي   مي
آن   آب   در   .  نوشد   و   آن   كسي   است   بسيار   خسته،   كه   در   همان   حال،   آب   سرد   زيادي   مي):  āw gerten=  آو   گرتن     (آب   گرفتگي

اي   شكل   دور      براي   درمان   اين   درد،   چوب   دايره.  گردد   شود؛   شكمش   سفت   شده،   شديداً   دردمند   و   رنجور   مي   دور   ناف   وي   جمع   مي
بستند؛   از   شكم   او         را   عمودي   روي   شكم   آن   شخص   قرار   داده،   با   دستمال   يا   طنابي   مي»kam=     كم   –  viženg=  ويژنگ   «   يا   »دف«

دادند   كه         روي   شكم   بيمار   قرار   مي»داوار«يك   كتري   پر   از   آب   جوش   را   بالاي   كمي   .  شد   رسيد   و   آب   پخش   مي   صدايي   به   گوش   مي
 .شد   گرماي   آن   باعث   پخش   شدن   آب   جمع   شده،   مي

افتاد،   ولو   آنكه   پوسته      اگر   شيئي   خارجي   در   چشم   كسي   مي):  čei e čam katen=چي   ا   چم   كتن     (   چيزي   در   چشم   افتادن–  75 
اي سنگ يا براده آهن باشد، هنرمندان تردست و ظرافتكار محلي به راحتي هرچه تمامتر و بدون آنكه به چشم آن                          درخت، پر كاه، ذره   

 .آوردند   شخص   آسيبي   برسد،   آن   را   با   دست   يا   زبان   در   مي
البته   در   انسان   بسيار   .  ها،   بين   انسان   و   حيوان   مشترك   است   اين   بيماري   نيز   مانند   بسياري   از   بيماري):  zardey=  زردي     (يرقان
بريدند   چنانكه      براي   درمان   آن،   پشت   گوش   شخص   مبتلا   را   كمي   مي.  شود   سفيدي   چشم   بيمار   زرد   مي.  تر   و   بعضاً   كشنده   است   خطرناك

نيز   .  كشيدند   ريختند   و   با   ماله،   چون   سرمه   در   چشم   بيمار   مي   مقداري   خون   پديدار   شود؛   آنگاه   فلفل   سياه   كوبيده   و   نمك   در   آن   زخم   مي
 .انداختند   و   معتقد   بودند   در   پيشگيري   و   بهبود   آن   مؤثر   است   مهره   زردي   به   همين   نام   به   گردن   بيمار   مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سياه   چادر   بافته   از   موي   بز   عشاير = dâwâr ـ  1
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 گيري   نتيجه
هدف از تحرير و تبيين اين موضوع كه خود بخشي از فولكلور هر قوم است، ضمن نشان دادن شعور و نبوغ بالاي نياكان ما و                             

هاي   حساسيت آنها نسبت به زندگي و جدي گرفتن مسئله صحت بدن و تأمين سلامت جسماني، اين است كه شايد اطبا و دستگاه                           
   با   مطالعه   اين   موارد،   ـ   كه   ميزان   ترقي   و   پيشرفت   آنها   در   عصر   جديد   بر   هيچكس   پوشيده   نيست   ـبهداشت   و   درمان   و   مراكز   داروسازي   

در   مناطق   لك   زبان،   به   پزشك   و   مراكز   درماني   .  (   دوران   استفاده   كنند»حكيمان   ِ«برخي   را   بپسندند   و   بپذيرند   و   از   تجربه   هزاران   ساله   آن   
 .)گفتند      مي»حكيم«نظير   مطب   و   درمانگاه،   

آن   دسته   از   عشاير   لك   كه   به   كشاورزي   و   .  هاي   شايع   در   بين   مردمان   لك   بود      ضمناً   بايد   يادآوري   شود   كه   آنچه   در   بالا   آمد،   بيماري
گيرد كه به همان جديت و دقت بيماري          دامداري و دامپروري مشغولند، امراضي خواه ناخواه و گاه و بيگاه گريبان دامهاي آنها را نيز مي                 

اي   ديگر         است   كه   پرداختن   به   آن   مقاله(deža)  »دژه«اسم   عام   امراض   دام   به   طور   كلي،   .  شود   انسان،   به   آنها   پرداخته   و   با   آنها   مبارزه   مي
 .كند   را   طلب   مي
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